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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین 

 الدائمه علی اعدائهم اجمعین. لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

واجب تخییري را این  تفسیربحث در جواب محقق حكیم قدس سره بود در نهج الفقاهه كه ایشان فرمودند اگر 

گوید إفعل یا این ها، و در جایی هم كه مكرِه میهاي مشروط به تعداد عِدلگردد به وجوبقرار بدهیم كه برمی

گوید این را انجام بده مشروط بر این كه آن را ترك بكنی، این را باشد. كه میكار یا آن كار را، به همین نحو 

ها را ترك بكنی، باید این را انجام بدهی و الا أفعلُ كذا. آن یكی را هم باید انجام بدهی، مشروط به این كه آن

شود در حقیقت اكراه به یجا مگوید اگر آن را ترك كردي باید این را انجام بدهی و الا أفعلُ كذا، پس اینمی

 كند. گویید اكراه به جامع به فرد سرایت نمی، كه شما بفرد، اكراه به مصداق، نه به جامع

جوري بگوییم پس بنابراین هر فردي را كند كه اگر بخواهیم اینخب این مطلب قهراً این شبهه را ایجاد می

ها مباح بود یكی حرام بود، الا اگر یك جایی، یكی از عدِلهٌ علیه هستند دیگر. حي این افراد مكرَانتخاب... همه

ها حرمت اشد داشت و ها بیع فاسد بود یكی بیع صحیح بود. یا اگر دو حرام بود یكی از عدلیا یكی از عِدل

اش مكرهٌ علیه است دیگر. و حال این كه این قابل التزام ها بالاخره همهي اینیكی اخف. باید بگویید كه همه

شود و الا خب فرمایند كه در مواردي كه هر دو... هر دو حالا از باب اقلّ تصریح گفته میثلاً نیست. ایشان میم

ي افراد موضوع ي این اطراف موضوع اثر شرعی باشند ؟؟؟ اگر همههر مقدار عدِل هست وجود دارد. اگر همه

جایی كه یكی مباح باشد یكی... كه در غیر آن ،جایی كه حالا أخفّ و اشدّ باشنداثر شرعی هستند در غیر آن

دانند. و اباحه هم برداشتن خلاف امتنان است با این كه جا اثر شرعی ندارد دیگر. اباحه را اثر شرعی نمیآن

جا هر كدام را ات را طلاق بده. اینگوید یكی از دو زوجهحدیث رفع در مقام امتنان است. مثل این كه مثلاً می

او را طلاق بدهد اگر طلاق او را  یكناطل است. چون این را طلاق بدهد اگر طلاق او را ترك میطلاق داد ب

 اكراهی بر آن نیست باطل است.خب هر كدام را بیاید طلاق بدهد مكرهٌ علیه است دیگر.  ی.كنترك می

گوید ر است. میاگر دو كأس خمر وجود دارد یكی به قول ایشان احمر است و یكی مثلاً فرض كنید كه اصف

نوشی و الا كذا. خب نوشی، و الا كذا. و كأس احمر را بنوش اگر اصفر را نمیكأس اصفر را بنوش اگر آن را نمی

فرمایند كه اگر اثر مال طور میجا. و همیندر اینجا هم هر كدام را بنوشد مكرهٌ علیه است و حرمتی ندارد این
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فته بیع صحیح و بیع فاسد، یا گفته كه... حالا همین بیع صحیح و بیع فاسد یكی از این دو تا باشد، مثل این كه گ

 جا هم فرموده اگر آن بیع را انتخاب بكند، بیع صحیح را انتخاب بكند باطل است.كه اثر مال یكی است مثلاً. این

مكان التفصِّی بما لا اثر له لو كان الاثر بأحدهما دون الآخر فاختار ما له الاثر بطل، لصدق الاكراه و إ»فرمایند می

بالاخره گفته كه « فی صدقه بالاضافة الی ما له اثر بعد ما كان كلٌّ منهما مكروها و قد حمل علیه تخییراً لا یبدأُ

كنم اگر آن را ترك كردي و این را انجام ندادي و اگر این را اگر این را انجام ندهی، فلان ضرر را به تو وارد می

گویند جا را میجا هم ایشان ملتزم هستند خلافاً لِ بسیاري از فقهاء كه اینبنابراین این.... ن راترك كردي و آ

 نه...

جا یك نوع محصول دنیوي درست كردیم كلّ منهما مكروهاً شرعاً كه مكروه نیست محصول دنیوي كأنّ س: این

ذور كروهاً پس باید بگوید كه بیع فاسد محگوید كلٌّ منهما مدارد كه مكروه است بیع فاسد را باید وقتی می

 جا ؟؟؟گویند ایندنیوي دارد فقهاء كه می

 ج: نه بخاطر ...

گویند چون محذور شرعی نداري تفصیّ داري پس. جا تحرز محذوریت شرعیه فقط دارند میس: ؟؟؟ آن

اطر محذور شرعی؟ بخگوید كلّ منهما مكروهاً، پس باید بخاطر چی مكروه باشد؟ وقتی می است،محذور 

جا اگر بین فاسد و گویند اینمحذور شرعی كه ندارد فاسد است كه، پس محذور دنیوي دارد اما علماء كه می

ي آن است نه صحیح شد لا یبطل، چون تفصی داري، بخاطر این است كه فقط نظرشان به محذوریت شرعیه

اش انگار كه بین نیوي دارد بخاطر محذوریت دنیويكنند بله اگر محذوریت دمحذوریت دنیویه را اصلاً بحث نمی

ها ؟؟؟ اگر واقعاً یك امر محذوریت دنیویه دارد مگر دست به این بزنم زنم ناراحت دو تا امر مجهول افتاده، آن

بیع صحیح و كشد مثلاً. مكروه است واقعاً دیگر. مكروه باشد این را چون فرض شود كار من به طلاق میمی

بینم آن حرف را زدم و الا اگر واقعاً فاسد هم یك محذور دنیوي باشد مناطی كه شرعی می از جهت فاسد

  .گفتید باطل است دیگرگفتید؟ میگفتید بین امري كه محذور دنیوي دارد و یك چیزي كه اثر دارد چی میمی

ها اثر ندارد. خب از عدلیكی  ها ویكی از عدل ها اثر داردج: نه ببینید حرف بر سر این است كه یكی از آن

جا اگر رفت ذو اثر را انتخاب كرد كه اینگویند خیلی معروف این است كه عندهم، عند غیر واحدي، اینها میآن

گویند اكراه كه مال جامع گویند، میجوري میها ایناكراه بخصوص كه نبوده آنشود یقع صحیحاً. چون معلوم می

 توانسته این را رها كند. نه اضطراري هست و نه اكراهی است.این هم كه اثر داشته، میبوده، مال فرد كه نبوده، 

 س: ؟؟؟
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 ج: دارد.

فهمیم وقتی هاي دیگر آن ؟؟؟ نباید داشته باشد میزد كه دارد حرفس: ؟؟؟ در حالی كه این حرف را می

فهمد كه ام بدهد. همین كه آن زن میگیرد اگر این بیع فاسد را انجمحذور ؟؟؟ مؤونه دارد. این زنش طلاق می

پس تفصی بما لا مؤونه نیست. علماء اگر فرض كردند عرض كردم فقط اثر  مؤونه داردفاسد انجام داده  عبی

فرمایید نه؟ مطلقاً حتی اگر اثر محصول دنیوي هم داشته باشد گویند این را جواب بفرمایید چرا میشرعی را می

  جا ؟؟؟گویند اینعلماء می

 شما آن صورت را حساب بكنید دیگر،  ،ج: حالا فرض كنید ندارد

 س: ؟؟؟

 كنم.ج: بابا همان صورت را دارم فرض می

 فرمایند ؟؟؟ ؟؟؟ آقاي حكیم می س:

 ج: نه

 س: چرا این را فرمودید.

 ج: نه نگفتم این را. نه هر دو مكرهٌ علیه است. 

 س: نه مكروه ؟؟؟

له الاثر بطل، لصدق الاكراه و امكان التفصیّ )دفع  ثر أححدهما دون الآخر فاختار مالو كان الا»فرمایند كه ج: می

چرا؟ « فی صدقه بالاضافة الی ما له الاثر بعد ما كان كلٌّ منهما مكروهاًكند( بما لا اثر له لا یقدح دخل دارد می

 این مكروه هم از باب همان كه توضیح داد. 

 س: از چه باب مكروه باشد؟

 كنم دیگر، هر دو مكروه است از باب این كه گفت كه اكراه او به فرد است. عرض میج: 

گوید. آقا مكروه یا به محذوریت شرعیه گوید مكروه را دارد میس: مكروهاً، نه مكُرهاً، مكروهاً. ؟؟؟ را نمی

شود كروهاً. این قرینه میگوید بالاضافة بعد ما كان منهما مگوید مكرهاً. میاست یا محذوریت دنیویه است نمی

 زند.بیند این حرف را میپس محذور دنیویه را دارد می

 ي اكراه است نه به ذاته.دانم، مكروه بودن از ناحیهج: می

 س: ؟؟؟ 

 ج: نه آقاي حكیم قبلاً خواندیم ایشان فرمود اكره ...
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 س: اورده علی ؟؟؟

خل آن مكُرِه این آقاي دپس هم این مكروه است یعنی اشود مكروه، بخاطر آن اَكرهَ، ج: پس حالا هر دو می

ي این، در مكروهیت این. و ادخل آن مكرِه، مكرَه را در مكروهیت این. هر دو مكروه شده از ناحیهمكرَه را 

 یعنی ادخله فی الكُره.

 تواند دیگر، ایشان طبق نظر خودش ...س: می

 س: ؟؟؟

خله فی الكرُه. خب هم نسبت به این ادخله فی الكره، هم نسبت به آن گوید دیگر. یعنی ادج: همان را دارد می

 ادخله فی الكره، پس باطل است. 

 جا، آن معناي باب إفعالی. دهند كه معناي اكراه ادخله فی الكره نیست در اینها میخب حالا یك جوابی آن

دو اثر داشته باشد و تكلیفی باشد حالا قبل  د و تكلیفی باشد اگر هرفرماید بله، اگر هر دو اثر داشته باشبعد می

بیاید بگوید كه یا این شراب را « إذا كان احدهما موضوعاً للحكم التكلیفی دون الآخر»فرمایند از آن... اگر می

جور گویید این، شما میهرگویید؟ خب ادخله فی الكُجا شما چه میبنوش، یا این آب را بنوش. خب در این

شوید به این كه هر كدام را بنوشد جا ملتزم میفرد است این را بنوش به شرطی كه ؟؟؟ ایناست دیگر، آن 

كما لو أكرهه علی شرب »هم بنوشد اشكالی ندارد؟ را اشكالی ندارد؟ آب كه معلوم است كه اشكال ندارد خمر 

را جا این« ر لو اختارهالخمر أو شرب الماء مع كراهته لشرب الماء لم یصدق الاكراه بالنسبة الی شرب الخم

فرمایند؟ بر اساسی هست كه قبلاً ایشان مفصلاً فرمودند پارسال میكه ست اگویند نه، خب این بر چه اساسی می

شود در اثر اكره مكره كه او را رهی كه به شخص وارد میفرمایند كه كُایشان میهم نقل كردیم كلام ایشان را، 

ةً سبب آن چه هست؟ تارةً سبب آن امور نفسانی شخص است. یك چیزي را كند، این تارره میادخال در كُ

گوید ولو فی ذاته ولی چون این دارد اي كه این دارد میپسنده، دوست ندارد یا فوقش انجام آن از ناحیهنمی

گردد این كره به امور خودش، نفسانیات خودش. نسبت به آن شیء. در پسندد. بالاخره برمیگوید نمیمی

جور جاها این است كه اكرهه یعنی او كاري كرد كه این داخل شد در آن چیزي كه او را دوست ندارد بحسب این

ره جا كُمشتهیات خودش، و نفسانیات خودش. اما در امور شرعی، جایی كه حكم شرع روي آن هست. آن

فی الكره أم لا؟ او ملاكش ي این كه ادخلهُ جا ملاكش حكم شرع است. محاسبهملاكش نفسانیات نیست. آن

ي فرائض، مدلول التزامی آن كأنّ این است كه شارع امور فرماید بخاطر این كه ادلهحكم شرع است. چرا؟ می

 مگوید این چیز حرام است یعنی كار من نداراعتبار دانسته. وقتی میكرده و بی رفضنفسانی را در مورد آن امر 
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نیست؟ من  ،ي نفسی به آن داري، شهوتت نسبت به آن هستهستی، علاقه خواهی، مایلكه تو دوست داري، می

گوید واجب است كه جایی هم كه میگویم نه، من به آن علایق تو اعتنایی ندارم آنها كار ندارم من میبه این

 انجام بدهی، باز یعنی همین. 

نه  ،جاشود آنست؟ همان تكلیف مییچره و ادخال در كره بنابراین در جایی كه تكلیف وجود دارد آن ملاك كُ

إذا كان احدهما موضوعاً للحكم التكلیفی دون »فرماید در این صورت كه جوري شد میچیز دیگر. حالا كه این

الآخر كما لو اكرهه علی شرب الخمر أو شرب الماء مع كراهته لشرب الماء لم یصدق الاكراه بالنسبة الی شرب 

فی موضوع الحكم التكلیفی إنّما تكون بملاحظة الحكم و شرب الماء  ةمن أنّ الكراه الخمر لو اختاره لما عرفت

 .«فلا یكون مكروهاً بدلاً لشرب الخمر حتی یكون مكرهاً علیه و لو تخییراً لیس مكروهاً بهذا اللحاظ

ك خود تكلیف اما شارع چون نسبت به احكام تكلیفیه گفتیم ملافرمایند كه آب ولو مكروه او باشد جا میاین

است. وقتی ملاك خود تكلیف باشد نسبت به ماء كه حرمتی ندارد. پس بنابراین نسبت به شرب ماء كراهت 

جا اگر آب بخورد مكرهٌ علیه نیست، اما اگر بنابراین در این .صادق نیست دخله فی الاكراه صادق نیست

بدل از آن مكروه باشد. كه اگر آن را انجام  جور نیست كه یك مكروهیاین ،جا پس مَخلص داردبخواهد... این

 خلصی ندارد. شود چون مَندادي این. نسبت به شرب خمر پس حدیث رفع شامل نمی

بود آن اصل مطلب  63ي در صفحه ،ي این... حالا این چاپ جدید البتهحالا اصل مطلب ایشان را در صفحه

فی مفهوم الاكراه أن یكون المحمول علیه  رفت أنّه یُعتبرُقد ع» :قبلاً ایشان بیان كردند فرمودند كهایشان هم 

یعنی یك چیزي براي شخص « مكروهاً للمكرهَ و أنّ باعثیة الحمل علیه بمناط ارتكاب اقل المحذورین و اهونهما

كند كه این كار را انجام بدهد با این، علی رغم این كه مكروه است ولی آید وادارش میمكروه است این می

كند انجام دادن آن را، از باب اقلّ المكروهین است یعنی آن عقابی كه او گوید انجام بده، این اگر انتخاب میمی

گوید خب حالا خواهد به او وارد بكند مورد كره او هست انجام خود این كار هم مورد كره او هست. ولی میمی

شود از تزاحم می ؛تر استاما آن عقاب، تنفرمان بیش .پسندیم و تنفرّ داریم از آناین را ما دوست نداریم و نمی

 دهد. كند انجام میباب اقلّ المحذورین این را انتخاب می

مكره علیها فإن كان ممّا لا اقتضاء فیه شرعی بأن یكون مماّ یجوز فعله ال حالو هذا المعنی یختلف باختلاف »

ف الذي یكون الامر المكرهِ اهون منه إنّما هو بلحاظ الجهات شرعاً فكراهة الامر المكره علیه و كراهة الامر المخو

جوري باشد آن ملاك كراهت و مناط كراهت همین امور نفسانی و جایی كه اینآن« النفسانیة و دواعی الجبلیّّة

ی و یكون الحكم المرفوع هو الحكم الوضع»هاي جبلی انسان است بلا دخلٍ للشارع فیهما. دواعی جبلّی و انگیزه
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مثل الاكراه علی البع و الطلاق و نحوهما و إن كان ممّا فیه اقتضاءٌ شرعی كما لو كان محرماً شرعاً فكراهته و 

إنمّا هو بلحاظ الاقتضاء »كراهت خود این شیء و كراهت آن امري كه آن وعده به او داده، « كراهة الامر المخوف

ك اكراهاً الا بلحاظ كراهتها لكونها محرماً و أنّ ارتكابها فلو حُمل علی شرب الخمر لم یكن ذل» «الشرعی فیهما

 «آخرٍ و لا عبرة فی الدواعی النفسانیة فی مثل ذلك اهون من الوقوع فی محرمٍّ

گوید این ارتكابها اهون من الوقوع فی محرم آخر، محرم آخر مگر دارد؟ می أحنس: آن آخرش یعنی چی؟ 

جا اهونیت و جا یعنی چی؟ ایناینن و تحمل ضرر مگر حرام است؟ زنم تو را، زدشرب خمر را بكن یا می

كنم دهد من یا باید معامله بكنم، یا كتك بخوردم، معامله را میاقلّ... اقلّ محذورین توي معاملات مفهوم می

گوید حرام است خواهد بكند، شرب خمر میجا كه شرب خمر مینوش جونم و اهون از كتك خوردن است این

ي ادله است از آن طرف اهون از محرم است آخر؟ آن طرف كه ي ملازمهادله ،طر كره شرعی آن استبخا

 خواهد بزند تحمل ضرر كه حرام نیست. خب پس می

 كشمت.گوید میج: می

 كند، آید انتخاب میس: حالا كه می

 كشمت، آن هم محرم است.گوید میج: می

گوید آقا جانت طور نیست میشود فرض كنید كه نه اینیم واجب میگویس: نه، آن را بخاطر وجوب حفظ می

 دارم از تو. این از باب حفظ نفس، یعنی واجب ؟؟؟را مثلاً برمی

 ج: حفظ نفس بله،

 س: مال واجب است؟

 ج: مثلاً بله. 

رب خمر گوید شجا هم میس: یعنی اقل محذورین آن، محذور آخر این است كه باید مالت را حفظ بكنی. این

 مال. ضاعههم نباید بكنی، شرب خمر اهون است از جهت شرعی تا ا

 ج: یا مثلاً كشتن اگر بگوید. 

 ي مال ؟؟؟هعاضس: كشتن بله. ا

 ي مالی باشد. هعاضي مال هم هست كه مثلاً تا چقدر اعهاضج: ا

كه چطور آن جاها « السرّ فیهو لا عبرة فی الدواعی النفسانیة فی مثل ذلك و هذا مماّ لا اشكال فیه و كأنّ »

كأنّ السرّ فیه أنّ ادلة الاحكام »فرماید جا نه، میهاست اما در اینامور و جبلیه و اینملاك دواعی نفسانیه و 
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أنّ ادلة »آورد مثل اباحه نیست یا وجوب است یا حرمت است. اقتضائی یعنی تكلیفی به گردنت می« الاقتضائیه

علی الغاء نظر المكلّف و إهمال دواعی النفسانیة و أنّه لا عبرة بشوقه الی الفعل و لا  الاحكام الاقتضائیة دالّةٌ

فالاكراه المأخوذ فی موضوع ادلة نفی الاكراه ینزلّ »ها كاري ندارد. به این« بكراهته من غیر جهة حكم الشرعی

ه الجهة حاكمة علی ادلة نفی الاكراه و علی الاكراه بالنظر الی حكم الشارع فتكون ادلة الاحكام الاقتضائیة من هذ

  .«إن كانت محكومةً لها من حیث عمومها لحال الاكراه

شود بر ي نفی اكراه هست گفته رفع ما استكرهوا علیه این تنزیل میفرمایند كه اكراهی كه مأخوذ در ادلهخب می

گوید انجام بده، این ادخله فی المكروه به لحاظ اكراه بالنظر به حكم شارع. یعنی اگر یكی چیزي حرام است می

نه به لحاظ جهات نفسانی آن، به جهتی كه حرمت دارد پس چون حرمت دارد مكروه این  ،این كه حرمت دارد

جا باز چون حكم شرع هست گوید ترك كن، ایناگر یك واجبی را می شود كره دارد این هم دارد در ؟؟؟می

 به ترك فریضه كره دارد بنابراین این اكراه از این جهت صادق است. شود نسبت ترك فریضه می

گفتیم  البتهیعنی چی؟ یعنی مصداق « فتكون ادلة احكام الاقتضائیه من هذه الجهة حاكم علی ادلة نفی الااكراه»

ت كند براي آن. ولو از جهگفتیم یعنی ورود ؟؟؟ حقیقت، یعنی مصداق دارد درست میشاید آن وقت هم می

گوید خیلی هم دوست دارد. ولی چون حرام است كره دارد پس این ادله دارد می ،نفسانی اصلاً كرهی هم ندارد

 شود. جا هم كره هست پس رفع ما استكرهوا علیه شامل آن میاین

 سازد ؟؟؟ شود نه ورود. چون ورود ؟؟؟ حقیقی میس: حكومت می

 طور است دیگر. جا هم همینج: خب این

 دهد. جا بحسب طرح من مورد كراهت من هست و حقیقتاً این مورد كراهت من را تغییر نمیینس: ا

ج: نه درست است ولی چون آن دیگر ملاك نیست. بعد از این كه شارع این كار را... ورود این است كه بعد از 

جب كرد یا حرام كرد، و جا هم بعد از این كه شارع واشود مصداق حقیقی، ایناین كه شارع یك كاري كرد می

 شود این. بعد از كار شارع البته. جا واقعاً این كره میها را، پس اینالغاء كرد آن

ي كنند، ادلهزیباست یعنی طرفینی با هم كار می ...اگرچه« و إن كانت محكومةً لها من حیث عمومها»خب 

 كند؟آید چكار میحرمت می

 دهد ؟؟؟س: موضوع را توسعه می
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كند براي رفع ما استكرهوا علیه، موضوع كه درست شد خود ما استكرهوا حرمت نه این موضوع درست میج: 

شود موضوع رفع ما استكرهوا كند پس میگوید دواعی نفسانی را بگذار كنار، الغاء میدارد. این ادله میرا برمی

 دارد. استكرهوا علیه این را برمی كند؟ خود موضوع ماعلیه، حالا شد موضوع ما استكرهوا علیه چكار می

ي نفی اكراه هست من حیث عمومه لحال ي احكام اقتضائیه محكوم ادلهیعنی ادله« و إن كانت محكومةً لها»

 كه آن اكراه ولو از این ناحیه درست شده باشد. « الاكراه

فرمایند كه خب در جا ایشان تحقیق كردند بر اساس این مطلب ایشان میخب بر اساس این مطلب كه آن

نوشی، و الا أفعلُ كذا، یا آب را نوشی، آن آب را نمیجایی كه این به او گفته یا شراب بنوش، اگر آب نمیاین

جا حق نوشیدن شراب ندارد. فرماید كه اینجا ایشان مینوشی و الا أفعل كذا. حالا اینبنوش اگر شراب نمی

 چرا؟ 

شرب ماء اكراه در تكلیفیات است اكراه در تكلیفیات مناط آن فقط مناط شرع و  س: اباحه دارد دیگر، نسبت به

ي شرعیه است شرع هم نسبت به مباح كه اصلاً نگفته كه من كرهی دارم تا از كلٌّ منهما مكروه باشد. اقتضاء ادله

 بخاطر این.

 كند. س: صدق ؟؟؟ فی الكره نسبت به شرب ما نمی

اي ندارد شرب ماء. و ملاك در تكلیفیات غیر ملاك در وضعیات است در شرعیهچون مكروهیت كند، س: نمی

خواهم معامله بكنم، آن گفت آن نمیمعامله نكن  گوییوضعیات ملاك مشتهیات نفسانی بود همین كه تو می

بردارد ها را خواهد حرمت و ایندارد اما اگر در تكلیفیات كه میملاك در وضعیات است صحت معامله را برمی

 شما براي مبناي آن اشكال كردید پارسال حاج آقا. ملاك شرع است.

 شود. جوري میخواهیم تطبیق ایشان را بگوییم چهج: بله حالا بنا بر آن مبنا می

 س: تطبیق آن كامل است ظاهراً. مبناي آن اشكال دارد. 

 ه هم بر این است.ه مكرِجوري تطبیق بشود آخر این فرض این است كه اكراج: نه آخر باید این

دم كردیم اكراه اعم از چه، بخاطر مشتهیات و حرف این من بَفكر می كردیم،طور فكر میس: نه ما هم اول این

گوید یا معاملات وضعیات است یا گوید، میجوري نمیگوید ایشان اینآید یا بخاطر این كه شرع میمی

ي رفع ات ملاك مشتهیات هستند در تكلیفیات و محرمات ادلهمحرمات و تكلیفیات است در معاملات و وضعی

 اكراه ؟؟؟
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تا اكراه « كما لو اكرهه علی شرب الخمر أو شرب الماء مع كراهته لشرب الماء»ج: نه ببینید ایشان فرمود كه 

 صادق باشد.

 ي مباحات، ؟؟؟كند ادلهگوید مهم نیست كراهت، چون الغاء میس: می

 ي اقتضائی نیست. كند. اما اباحه كه ادلهي اقتضائی الغاء میي مباحات. ادلهیست ادلهج: نه اقتضائی كه ن

 جا سؤال این است كه آب مكروه او بوده.خب حالا این

 س: بخاطر حرف این.

جا كه حكم شود چون آنجا ملاك مشتهیات نفسانی میج: حالا یا بخاطر حرف این یا به هر جهتی، پس آن

خواهد بخورد م، خب نسبت به آب چون مشتهیات نفسانی دارد و فرض این است كه آب نمیاقتضائی نداری

را دوست ندارد این آب را بخورد، پس اكراه صادق است. نسبت به خمر هم كراهت دارد ولو مشتهیات نفسانی 

رموده خواهد خمر بخورد ولی بخاطر این كه خدا فجا شارع كنار گذاشته، یك آدمی است كه دلش میآن

 كنی، پس بنابراین این هم مكرهٌجا هم گفته یا شراب بخور، اگر آن را ترك میخورد كراهت دارد. خب آننمی

جا اگر آن آب را نخورد خب مشروط است دیگر. خب اینفرمایید كه گیرد. خب شما هم كه میعلیه قرار می

بما عرفت من أنّ الكراهة فی »فرمایند كه . میجا..این را باید بخورد، مكروه است دیگر. چرا این وجه این

 ...«موضوع الحكم التكلیفی إنمّا تكون بملاحظة الحكم و شرب الماء لیس مكروهاً بهذا اللحاظ

 س: بهذا اللحاظ، ؟؟

یعنی به لحاظ حكم تكلیفی، چون بهذا اللحاظ نیست یعنی حكم اقتضائی روي  «بهذا اللحاظ» كنمج: عرض می

شود گفت، اما گویم حكم اقتضائی روي آن نیست درست، بهذا الحاظ نمیمن این است می عرضآن نیست. 

خودتان فرض شما این است كه این آب مكروه است از لحاظ نفسانی، حكم اقتضائی هم ندارد كه بگویید آن 

 جهات نفسانی مرفوض است. 

 پس جهات نفسانی هست و این هم مكره است.  س:

 ج: مكره است.

 زند مشتهیات را فقط در ؟؟؟ز شما متوجه هستیم حاج آقا، ایشان در باب معاملات فقط این حرف را میا س:

 هم قید فرموده احكام اقتضائی، را آن  ...فرماید تكلیفیاتج: نه می

هیت آید مكرورمات میگوییم احكام اقتضائی ندارد. اما احكام اقتضائی حُگوییم اقتضایی دارد. ما میس: ما نمی

 كند بعد ؟؟؟درست می
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 ج: براي كی، براي محرمات و واجبات. 

گوید اگر واجب كند میكند مفروض میي محرمات و واجبات فعل و تركش را محرم میس: قبول داریم درباره

خواهد موضوع بشود باي است نباید تركش بكنی، اگر محرم است نباید فعلش كنی، اما در باب شرب ماء كه می

 ي ؟؟؟ داریم پس احدي اطراف مكرهٌي فعلی داریم نه احكام اقتضائیهاستكرهوا علیه نه احكام اقتضائیه رفع ما

 گویید نه، لیس مكروهاً بهذا المناط ؟؟؟علیهاي شما لیس مكروهاً بهذا المناط. شما می

 ها فرق بكند.ج: نباشد، ولی مكرهٌ علیه هست حالا مناط آن

انفجار نفسانی ؟؟؟ ایشان اول گفت، گفت در باب تكلیفیات فقط مناط آن است. ی و س: به مناط اشتهاء نفسان

 فقط در باب حكم وضعی آن است مناط. 

 هایش، آب كه مباح اقتضائی نیست كه. ها توي اقتضائیس: تكلیفی

د به این كه گوید كه یعنی در واقع او نظارت دارس: ؟؟؟ حاج آقا این مخلص را یعنی ایشان توي اقتضائیات می

یم درست بكن این طور باید داشت، مخلصی هم در كنار آن... تنها راه آن ظاهراً همین است دیگر، گفتیم مخلص

 كه اگر مخلص داشت ... دیگه

 ج: چه مخلصی دارد؟

تواند آب بخورد خواهم بگویم كه باید آن را درست بكنیم كه در باب احكام اقتضائی این الان میس: نه می

آید، شرب خمر هم كه حرام است شما ، درست است؟ محل بحث ما همین است دیگر؟ از آب بدش میدیگر

فرمایید نسبت به هر دو مكره است نسبت به آن شرب خمر بخاطر الغاء جهات نفسانی، نسبت به این هم می

ین فتوایی چون اقتصائی نیست به جهت این كه است كه خب مكره است دیگر، ولی در صورتی كه عملاً چن

دادند كه بیایی آقا در واقع بین شرب خمر و آب مكرهی بیایی مثلاً شرب خمر بكنی، این فتوا قابل صدور نیست 

جوري باید مطلب را از این كه خواهم بگوید باز در رابطه با آن شرب خمر یكمشكل همین است دیگر، می

 تواند آب بخورد، مخلص دارد یعنی می

 هاي دیگري ببینید راهج: ایشان نفرموده. 

 جور باید ؟؟؟خواهم بگویم یكمن می س:

و شرب الماء لیس مكروهاً بهذا اللحاظ فلا »شان این است جور دربیاوریم از توي عبارت. ایشان عبارتج: چه

 « یكون مكروهاً بدلاً لشرب الخمر

 س: همین دیگر حاج آقا.
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 گوییم آقا چرا ...ج: بدلاً لشرب الخمر. می

 : ؟؟؟ شما اشكال بكنید عیب ندارد بگویید آقا هر دو لحاظ اورده علی ال ؟؟؟س

 ج: نه، گاهی 

 س: ؟؟؟

 دانم ببینید یك وقت نه میج: 

خواهد رفع ما استكرهوا علیه، هر دو را بگیرد، فرماید أورده فی الكل، این كه میس: حرف شما متین است می

خواهم انجام ي شرعیه باشد همین كه من از حرف تو بدم آمد نمی؟ ادله؟؟اورده فی الكل در مورد ما فقط نباید 

ي حرمات، بدهم مناطاً خود كره وجدانی و نفسانی هست رفع ما استكرهوا، بحسب شرب خمر بخاطر ادله

 بخاطر آن هم كه كلاً كره ؟؟؟ این حرف قبول است قشنگ است حرفش ولی این نیست. 

 اي دارد؟ س: الان نسبت به آب چه قشنگی

 گویدج: نه می

 گویم اشكال وارد است؟س: می

 شود تقریر كرد. ج: بله، ببینید حرف بر سر این است گاهی اشكال به حدي وضوح دارد ورودش كه نمی

 شود كرد. س: همین بیان نمی

انسان،  كندشود تقریر كرد، آخر یك وقت صورت ظاهر دارد تقریر میج: حرف این است كه آن مطلب را نمی

 توانیم تقریرش بكنیم. گوید فلان اشكال را دارد. اما طبق این مطالبی كه ایشان فرمودند این اصلاً نمیبعد می

جا كه عدل دلی نداشت آن مقدارش را بیان كرد، آنجا كه عِخواهد ایشان یك چیز اضافه بگوید در آننمی س:

ها داري، شاید گفته آقا این لذت را الغاء كن، حكم من را لذت و این گوید مشتهیات نفسانی مثلاًنیست، می

جا مشتهیاتی دارد كه كره است جایی كه عدل هم دارد اینگوید آقا اینكند میجا دارد ؟؟؟ میبیاور، حالا این

را  باطل كن، میلرا گوید این میلی كه داري به خمر، این كند میشاید دو تا كار می .خواهد آب را بخوردنمی

 بگذار كنار. آن كرهی هم كه نسبت به آب داري آن را هم باطل كن، اما باید تكمیل بكند حرفش را.

 گوییم.كند دیگر، ما هم همین را داریم میطوري درست میس: یعنی مخلص این

م خمر گوید وقتی كه من گفتگوید میل باطنی داري به شرب خمر، شارع میكند. میس: هر دو را دارد باطل می

گوید آن هم خب من كره دارم ؟؟؟ آن كره نفسانی هست آن طرف عدل دارد مینخور، این میل را بگذار كنار، آن

 كند. را هم الغاء بكن، هر دو را دارد الغاء می
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 س: یعنی مشتهیات نفسانی خودت را كلاً الغاء بكن. 

 كند.س: ؟؟؟ كه دو تا الغاء می

  ....كاره ج: آخر چ

 خود همین شرب خمري كه آن كره نسبت به شرب ماء به عنوان عدل آن بگذار كنار.؟؟؟  س:

گویم عرض من همین بود كه در مورد محرمات س: درست است بله، حاج آقا این مخلصی هم كه من می

ي جهات نفسانی را بگذار كنار، هم جهات نفسانی در خلص داشته باشی، یعنی در واقع همهگوید اگر مَمی

 ، هم این كه در عدلش بخواهی در نظر بگیري، آن هم كره دارد دیگر، آن را هم بگذار كنار.خودش

 ج: آخر آن چه ربطی به این دارد؟

 دل همین است دیگر. س: خب بالاخره عِ

 ج: نه عدل كه مكره عدل ؟؟؟

 س: ؟؟؟

آب خوردن و چیزهاي دیگر  ج: نه حرّم الله الخمر معناي آن این است كه مشتهیات نفسانی خودتان را نسبت به

 بگذارید كنار، ؟؟؟

یعنی وقتی كه پاي محرمات آمد وسط، دیگر هیچ جهت نفسانی را در نظر نگیرید. اعم از این كه جهت  س:

نفسانی خواستن خود نسبت به این شرب خمر را در نظر نگیر، این را خط بطلان روي آن بكش، و از آن طرف 

افتد پایین، آمده در وزان این و در حد این قرار گرفته، آن را هم بگذار كنار، آن میآید كه از آن آب كه بدت می

شود دیگر، یعنی آن جهات نفسانی براي آب پس مجبور هستی كه در واقع از شرب خمر اجتناب بكنی. این می

 آید آن را هم چكار كن ...كه از آب بدت می

 یعنی حكم ندارد. « الماء لیس مكروهاً بهذا اللحاظ و شرب»ج: نه ایشان كه تصریح فرموده است كه 

ي نفسانیات را بگذار كنار، چه نفسانیاتی كه س: بهذا اللحاظ ؟؟؟ ندارد كلا وقتی پاي محرمات آمد وسط، همه

گوید بیا ببین شارع چه دل آن. آن را هم بگذار كنار، یعنی كلاً میشرب خمر در خودش وجود دارد و چه در عِ

ها هر هیچ هواي نفسی را به طور كلی در نظر نگیري، چون اگر این كار را هم بكنی، كه بگویی آقا اینگوید می

ها در واقع مكره هم هستند پس من بیایم شرب خمر بكنم، این در واقع آمدي، آن جهت نفسانی آب را دوي آن

 دهی. چون ؟؟؟ به آن ارزش دادي، كه داري این را عدل آن قرار می

 دل قرار داده، گفته یا این، یا آن. دهم. مكره عِكه قرار نمی ج: من
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 الان كه عدل قرار گرفته دیگر. س: به هر حال 

 برد اگر.ج: نه، علی ايّ حال خیلی آب می

ي اكراه یعنی اوقعه فی الكره، كه فرمایند كه ادلهجا دو تا مطلب هست یكی این كه مبنا كه ایشان میاینحالا 

خواهند بفرمایند. ولی تطبیق در این مقام میدر یست كه اصل مبناست. و ثانیاً همین مطلبی كه حالا گفتیم این ن

ي خوبی بود اصل مطلب ایشان كه ایشان فرمودند كه ولو این كه ... به این نحوي هم كه ي ایشان نكتهاین نكته

گوییم كه بیاییم جا هم این مییم اینما بیان كردیم كه شما لازم نیست كه بگویید اگر در واجب تخییري گفت

خواهیم از واجب تخییري الگو بگیریم كه نه، می ،گوییماشكال بكنیم به این كه ما در واجب تخییري این را نمی

جور جوري كه در واجب تخییري قد یقال به آن مقاله، ممكن است در باب اكراه هم به اینممكن است همان

جور ... و این هم فرعٌ كه طرح بكنیم كه اگر مكره به این شكل این مسئلةٌ كه كسی این مكره بیاید اكراه بكند. و

گردد. جا دیگر آن اشكالی كه به جامع بوده به جامع به فرد برنمیآمد اكراه كرد، این حكمش چه هست؟ كه این

اي فقط بكنم حالا دیگر هحالا یك اشار دیگر آن اشكال وجود ندارد. اگر این مقصود باشد این فرمایش ایشان.

 وقتی گذشته، تا این كه زمینه براي فردا.

راه دیگري كه براي این سؤال و این اشكال هست این استدلال هست فرمایش محقق خوئی قدس سره و كسانی 

 كند. اینگویند كه ما قبول داریم. اكراه از جامع به فرد سرایت نمیآیند میاست كه این مذهب را دارند و می

شود نسبت به فرد. پس در حقیقت اكراه به درست است ولی در موارد اكراه به جامع، عنوان اضطرار پیدا می

شود نه از راه خود اكراه، بله گوییم كه حكم برداشته میفردساز است براي اضطرار، و از راه اضطرار می ،جامع

سازد براي آن. اكراه به جامع ي اضطرار كه فرد میهماند كأنّ براي ادلاكراه به جامع این در حقیقت مثل ورود می

اي ندارم خواهم محقق بكنم كه از عقاب آن بِرَهم چارهشود كه من اضطرار پیدا بكنم كه آن جامع را میباعث می

ایجاد در ضمن فرد شود بدون جز این كه آن جامع را یا در ضمن این فرد ایجاد كنم خود جامع را كه نمی

شوم بر این كه آن جامع را بخواهم ایجاد بكنم این كه یا این فرد را انجام بدهم یا . پس مضطر میایجادش كرد

آن فرد را انجام بدهم، پس از راه اضطرار است. آن وقت از راه اضطرار كه شد پس بنابراین اشكالی ندارد آن 

 ي بعد.سهدهید؟ آن هم حالا توضیحی دارد كه براي جلوقت جواب آن مطالب را چه می

 الله علی محمد و آل محمد. و صلی

 پایان.

 


